شبهه : مسلمانان از بیماری کرار کردند و در خانه‌ها 
گرنطینه شدند ! 


تهیه شده در: «رد شبهات ملحدین» 


مسلمانان از بیماری فرار کردند و در خانه‌ها قرنطبنه شدند! 
تهبه‌شده در: «رد شیهات ملحدین» 


شبهه: مسلمانان از پيماري فرار مي کنند و در خانه ها قرنطینه شدند! [رد شبهات ملحدین] 


شبهه: آحا (مسامین) تا بهاری را دیدند مساجد را بستند و خود را در کاخهای مجهزشان قرنطینه 


کدند [ 


1 
نقل و نبات منتشر است این موضوع را از سه زاویه مورد بررسی فرار می‌دهي تا هم ردی بر 
شبهات بادکنکی آا و هم بیان گوشه‌ای از مفاهم اصیل اسلامی باشد. 


بخش اول: تو کل و به کار گرفتن اسباب 

مسلیانِ مقید به فران و سنت در موامه با بلایا و مصیبت‌هایی همچون بهاری براستی باید اهل 
توکل و صبر باشد لیکن در مت مداوا و درمان آنحا نیز باید از وسیله‌ها ره ببرد و این دو 
مسلانان را به هر دو دعوت غوده است. 

در د دانشنامه‌ی فقهی کرینی ا می خوانجم ۳ که: «توکل با به کار گرفتن | اسباب منافاق ندارد؛ موم 
فقهاء و محفقان صوفبه بر اين نظر هستند که توکل بر خدا با تلاش و کرشش و در به کار گرفتن 
اسباب در خورآی‌ها و نوشید‌ها. محافظت ا از خود دوری از د و۶ کبه و آماده کدن 
باور و اعتقاد که اسپاب (وسیله) به تنهایی فایده‌ای را جلب 0 و ضرری را برطرف 
فی‌کنند بلکه سبب (مثلا: درمان و علاح) و مُسبب (شفاء دادن) هر دو فعل خداوند متعال 
است و مکی از او و به مشیئت اوست. (...) و جمهور علای مسلیان بر این هستند که توکل 


(- دانشنامه‌ی فقهی. یک دايرة العارف فقهی به زبان عریی است که گروهی از علاء در تألیف و تجیه آن به بیان احکام اسلامی بر 
اساس فقه مقارن به ترتدب حروف الفباء و اصطلاحات شرعی پرداخته‌اند و آرای مذاهب اهل سنت را مستنداً در این دانشنامه نقل 
موده‌اند. این دايرة العارف در 4۵ جلد توسط وزارت اوقاف کیت چاپ و نشر شده است. 


شبهه: مسلم‌انان از بیماری فرار مي کنند و در خانه ها قرنطینه شدند! [رد شبهات ملحدین] 


صصیح فقط با اتخاذ اسباب می‌باشد و بدون آن ادعای توکل کردن مل به شرع و ضایع نمودن 

عقل است. (...) و امر به اخذ اسباب در قرآن و سنت پیامبراکم تا به تواتر آمده است.»۱ 

امام عزالی چنه می‌گوید: ون نکن از هقی سرام ات ات ات وه عدم آگاهی 

از سنت حق تعالی است و انجام کار به موجب سنت خداوند متعال با آن که اعتاد بر خد 

باشد نه بر اسباب» تناقضی با توکل ندارد.»۲ 

امام ابن جوزیغنه می‌گوید: «بین توکل و اسباب تضادی نیست و اینکه توکل اعاد قلبی بر 
یک ول است و این با حرکت بدن که مرتبط با اسباب است تعارضی ندارد.»۳ 

امام خر الدین رازیججند می‌گوید: «توکل این نبست که انسان خودش را رها کند آنگونه که 

برخی از جاهلان می‌گویند وگرنه امر به مشورت [در آیه شاورهم نی المر] معارض با امر به 

توکل می‌بود بلکه توکل عبارتست از اینکه انسان اسباب ظاهری را بکار بگبرد» لیکن قلبً بر 

آن تکیه نکند پلکه اعادش بر حق تعایی باشد.»* 

امام این قيجنه می‌گوید: «حقیقت توکل عبارتست از به دست گرفتن اسباب و اعتاد قلبی بر 

میب (خدا) و اعتقاد به اينکه آن (اسباب) به دست اوست.»؟ 

کت شمد متولی شعراویخ. - از مفسران نامآور مصری- می‌گوید: «و معلوم است که گرفتن 

اسباب با توکل کردن بر خدا منافاقی ندارد. زیرا خداوند سبحانه وتعالل اسباب را رمتی [از 

جانب خود] برای بندگانش آفریده است.» 


۱- الوسوعة الفقهية الكويتية. (ط: ۲ الطبعة الثني» دارالسلاسل, الکویت)» ج۰۱ صص ۱۸۵ - ۰۱۸۷ 
۳- |حیاء علوم الدین - آبو حامد الغزالی. (ط: دار العرفة. بپروت)» ج4» ص۹۹ ۲. 

"- تلبیس اٍیلس - این الجوزی» (ط:۱ دار الفکر» پرزت» ۱۶۲۱ه)» ص2۸ ۲. 

+ التفسیر الکبیر - الفخر الدین الرازی» (ط:۳) -» (حیاء التراث العربی» بیروت»۱4۲۰ه)» ج۹» ص ۱۰. 
*- مدارج السالکین - ان قی امجوزية. (ط: ۳ دار الکتاب العربی» بروت. 4 ۱۶۱ه)» ج۳» ص ۲. 

"- تفسیر الشعراوی» (ط: مطابع آخبار الیوم» ۱۹۹۷ع)» ۰۱۱ ص ۰۷۰۱۹ 


شبهه: مسلم‌انان از بیماری فرار مي کنند و در خانه ها قرنطینه شدند! [رد شبهات ملحدین] 


مستندات از قر آن کریم مبنی بر گرفتن اسباب 

* ۷ جک ال سا الا ژشتها ها ما کت و علیها ما اکنسبّت» [بقره: 1۲۸۲ 
«خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی‌اش تکلیف ی‌کند. آنچه وت ۳ 
به سود او و آنجه [از بدی] به دست آورده به زیان اوست.» 

0 ِ ۳ و م9 ۳ 

* یا آعا الذین امَُوا خذوا جر [ساع: ۰۷۱ ترجه: «ای کسانی که اهان آورده‌اید» [در 
برابر دشعن] آماده باشید [-اسلحه خود را برگرید ].» 

۰ بو أعدُوا هم ما اشتطفی من فََةْ و من رباط الْحیل [انفال: 1۰ ]؛ ترجمه: «و هر چه در 
توان دارید از نیرو و اسبهای آماده بسی کنید.» 
و ۳ ۳2 مه ره ,ء وو 

* هو الني جقل لح الازض ولا قاْشوا نی مناکیها و کوا ین رژقه. [ملک: ۱۵]. ترجه 
«اوست کی که زمین را برای شا رام گردانید. پس در فراخنای آن رهسپار شوید و از 
روزی ۳ ِ .. 


دبی و 0۷۷ س‌ دارند و سس س باشند و در این امور و عموم مواردی که 


مستندات از سنت نبویع مبنی بر اخذ اسباب 

6 عمرو بن آميةجنته می‌گوید: «قلت: یا رسول الّه» آرسل ناقتي وأتوکل؟ قال: اعقلها وتوکل» 1. 
ترجه: «عرض کردم ای رسول خدا! شترم را رها کنم و توکل کنم ؟ آحضرت ت فرمودند: آن 
را ببند و توکل کیْ.» 

وجه استدلال: با توجه به این حدیث, توکل با اخذ اسباب مفهوم پیدا می‌کند و لذا پیامبراکم تا 

آن صعابی را به جرد توکل کردن سفارش نکرد بلکه هم به بستن شتر که اخذ به اسباب می‌باشد- 


شبهه: مسلم‌انان از بیماری فرار مي کنند و در خانه ها قرنطینه شدند! [رد شبهات ملحدین] | ۵ 


و نیز به توکل سفارش نود که خود دلیلی بر آن است که اول: توکل با اخذ اسباب منافاتی 
ندارد. ثانیا: توجه اسلام به توکل همراه با اخذ اسباب است نه منحصراً توجه به یکی بدون 


دیگری! 


سائب بن بزید جشته می‌گوید: «أن البي صلی اللّه علیه وسلم یوم آحد آخذ درعین. کاأنه ظاهر 
پنها» "۰ ترجمه: «همانا پیامبر له روز [نرد] احد و جنکی را [روی ۸۵[ بر تن کرده 9 
گویا که بین آعا معلوم بود.» 
وجه استدلال: پیامبراکرمتّلة با اینکه وعده پپروزی و نصرت الهی برایش محرز بود لیکن باز از 
اغذ به اسباب در جنگ که لازمه‌ی آن داشئن جهیزات دفاعی و حفاظتی بوده خودداری نکرده 
ستاو این بقود ییا ز دلایل استوار در اخذ به اسباب با وجود توکل کدن قلی به خداوند 
متعال می‌باشد و آحضرت تا ۳ و پشوا برای مسایانان است 
٩‏ روایت شده که عمر بن خطاب «ننته یک از شا به طلب رزق و روزی 
ننشنند و بگوید: خداوندا! مرا روزی دی با اینکه می‌داند که آسیان طلا و نفره نی‌باراند 
چراکه خداوند متعال ری از مردم را به ۷ برخی دیگر روزی می‌دهد و خداوند 
متعال می‌فرماید: «قاذا و ٍِِ_ قاروا نی الْض و ابفْوا من قضل اه و اذکوا 
۳-۳ َل شون [ جمعه: ۱۰], ترجمه: "و چون ناز گزارده شد. در [روی] زمین 
رده گدید و فضل خعا جوا اب بو باشد که شما رستگار 
گردید.» 
ابوالعباس آجوری ند می‌گوید: ۳ ز [امام] ا ین بخ حنبل جه در مورد مردی که در خانه 
نشسته و می‌گوید: کاری نیکنم و درخواستی هم نمی‌کنم نا اینکه رزق مرا به خانهام بیاروند! 
مد بن حنبل‌جه فرمود: چنین مردی علم را | تباه نموده است؛ خداوند متعال فرموده: و 
آخژون یضرلون نفي الأض نون من فضل ال و آعزون بقالون في سبیل اه » [مزمل: 


شبهه: مسلمانان از بیماری فرار مي کنند و در خانه ها فرنطینه شدند! [رد شبهات ملحدین ] 
۰ ترجه: "و [عدها ی] دیگر در زمین سفر می‌کنند [ و در پی روزی خدا هستند. و 
ارف | یر هر واه میس " اصحاب رسول ار در خشکی و دریا به 
تجارت مشغول می‌شدند و به آنان | قتداء می‌شود. هك 


مان سل من دسر کید رکه ود رل رک سب مک 
7 براستی در سلت سنت رسول اه اه طعن زده | ۳ 

با براین اینکه مسلانان قی خن ۲ بستند و در خیانه هایشان مانده‌اند نه ترک مسجد تلیی 
می‌شود و نه فرار از بهاری بلکه عمل به شریعت اسلام در مت اختیار ردن اسباب با وجود 
مصیبت‌ها و بلایا! 
در پایان اين بخش جا دارد که سخنی حمی از شیخ شعراویخنه به عنوان توصیه برای مسلمین 
عطای ربوبت استقبال ایند تا اینکه به نتیجه [مطلوب] دست يابند و اهل کفر بر آنان سبقت 
نگیرند. زیرا کافر وقتیکه در ا ذ اسیاب از تو سسقت بکرد چه بسا با سوء اساده از این 
مسئله بر تو چیزی را فرض (تحمیل) می‌کند که مخالف دین تو است.»۳ 


"۳ دوم: سفارش اسلام به تداوی (درمان کردن بیماری) 

ر احادیث متعددی پیامبرارم تا به درمان و ای وا پزشکی و 
معاجه ص فوده است و درد و درمان را هردو از جانب خداوند متعال معرفی کرده و درمان 
به عنوان وسیلهای سم ندارد 


(- راک: اجالسة وجواهر العام - بو بکر الدینوری. (ط: جمعية التريية الاسلامية/ البحرین. دار ابن حزم/ لبنان. ۱۶۱۹ه)» ج۷ 
ص۷؛ حباء علوم الدین - آبو حامد الفزالی. ج ۰۲ ص 1۳؛ تلببس [بلیس - ابن امجوزی» ص ۲۵۲. 

- امامع لأحکام القرآن - القرطبی, (ط: ۲ دار الکتب الصرية. القاهرق ع۱۹۱م)» جع ص۱۸۹؛ اللباب فی علوم الکتاب - ابن 
عادل انبلی» (ط: ۰۱ دار الکتب العلمية بیروت. ۱6۱۹ه), ج۵» ص .٩۱۳‏ 


شبهه: مسلم‌انان از بیماری فرار مي کنند و در خانه ها قرنطینه شدند! [رد شبهات ملحدین] 


امام سرخسی جه می‌گوید: «در امر شفاء و کمبودی. شانی [حتیتی] خداست و ما به مداوا و 
درمان مأمور شده‌ام. (...) از این‌رو سب سبب با مداواء نفی اعتقاد به اینکه خدا شانی حقیتقی 
اش نمی‌باشد.» ! 
امام ابر فیم ند می‌گوید: «در احادیث صحیح به درمان کدن» امر شده است و آن با توکل 
تعارضی ندارد همانطور که برطرف کردن درد گرسنگی. تشنکی» گرمایی و سردی با اضدادشان 
با توکل منافای ندارد. بلکه حقیقت توحید جز با تأثیر اسباب صحیح نیست که خداوند آن را 
با توجه به مقتضیات قَدری و شرعی برای مسبب آن وضع نموده است و تعطیل کردن آن باعث 
طعن در توکل می‌شود همانگونه طعن در امور و حکنت است. و تضعیف اسباب از جایي که 
۳ و تنب فوده در توکل قوی‌تر است» پس براستی رها کردن اسبا 
ست که منافات با توکل دارد به‌طوری که حثیقت آن اعتاد قلی بر خد خداوند در بدست 
ردو آچه بنده در دین و دنبایش نفع ببرد و همچنین برطرف نودن هرچیزی که در دین و 
دنيایش به او زیان برساند. پس در کنار اين اعتاد» تأثبر اسباب لازم است وگرنه سبب تعطیل 
حکت و شرع می‌شود. بنابراین بنده نباید ضعف خود را توکل قرار دهد و بالعکس.»۲ 
امام سِ الدین ابن مین خنه می‌گوید: «تداوی و درمان کدن به قصد شفاء از ون 
خداوند انسان را به وسیله‌ی آن مکلف نوده و آن اعمالی می‌باشد که بر مسلیان واجب 
که پا احکام شرعی بدان مقید باشد. و 
سیراب شدن برطرف شود. [هرچند] بدون ارتباط با نتیجه باشد چونکه بهاری به قضای خدا 
بر انسان واقع می‌شود و خدا برایش درمان قرار داده و شفاء و مبودی نیز از جانب خداوند 
شیاه وتعال است».سن. اگر درمان حاصل شود. درد هم رها می‌یابد به اذن خداوند و آگر هم 
درمان حاصل نشود اجر و ثواب آن در صبر و رضایت بر خداوند است.»" 


"- اللسوط للسرخسی. (ط: دار العرف بروت» ۶ص ج۳۰ صص 2٩‏ ۲ +۵ ۲, 
۲- زاد العاد فی هدی خبر العباد - ابن قیم, (ط: ۲۷.موسسة الرسالة بیروت/ مکنبة النار الاسلامية. الکویت» ۱6۱۵ه)» 4 


ص>۱. 
- ال امد او تس از قوس + 3 اه تک ب ص ۶۶ 
"- مجالة احتاج ای توجیه النهاج - اين اللقن» (ط: دار الکناب» ربد» الأردن» ۱۶۲۱ه)» ج۰۱ ص 14۷ 


شبهه: مسلم‌انان از بیماری فرار مي کنند و در خانه ها قرنطینه شدند! [رد شبهات ملحدین] 


مستندات از سنت نبوی 2 مبنی بر درمان بیماری‌ها 

8 اسامه بن شریک «فنه می‌گوید: «اعراب (عرتای بادیه نشین) به رسول لت عرض فودند 
آیا به معالیه بپردازم؟ آنحضرت تّلء فرمودند: بلی. ای بندگان خداء به معالبعه اقدام کنید, 
زیرا خداوند هیچ دردی را قرار نداده مگر آنکه برایش درمانی مقر نموده است جز یک درد. 
گفنه شد آن چست ای رسول خدا؟ فرمودند: 0 (پیری). 5 

٩‏ جابر بن عبدالّه ند می‌گوید: رسول له فرمودند: «لکل داء دوای فاذا آصیب دواء الداء 
با پاذن الّه عز وجل»". ترجمه: «برای هر بهاری‌ای درمانی است» پس آگر درمان حاصل 
شود. درد هم رها می‌یابد به اذن خداوند.» 

امام نوویجنه در شرح این حدیث می‌نویسد: «اين حدیث اشاره به استحباب درمان است و 

این مذهب اصاب ما (شافعیه) و جهور سلف ف و عموم ‏ خلف می‌باشد. قاضی عیاض جد فرموده: 

در این احادیث عباراق از علوم دین و دنیا و درستی دانش پزشکی و خلاصه جواز طبابت و 

استحباب آن در برخی از احادینی است که امام مسام [در حیح خود] نقل نوده است و 

همچنین جواب به برخی از غالیان صوفیه ریاد مدعی بودند هر چیزی [منحصر ] 

به قضاء و قدر است و نیازی به درمان نیست. اما دلیل و براهین علاء (در جواب "۳ این 

احادیث است و معتقد هستند که خداوند متعال فاعل[حقیتی ] است و تداوی (درمان) از 

خدا است و این همانند امر به دعا مر به چگ باکار و هچ تا 

وی مرو ۱۳۹۳ 


۳ 


صیدا. بروت): <4 ۳ لسنن الکبری للنسائی» (ط: ۰۱ موسسة الرسالةء بروت» ۱۶۲۱ه)» ۰۷ ص۷۹ 4۷۵۱۱ 
و ِ حبان دج ره 0۰ 
امنهاج ۱ بن احجا ۳9 ِ 1 التراث العربی. ببروت؛ ۱۳۹۲ه» ج۰۱ ص ۰۱۹۱ 


هی هو ویو ی ی 
پم ارو یایب رن 


شبهه: مسلم‌انان از بیماری فرار مي کنند و در خانه ها قرنطینه شدند! [رد شبهات ملحدین] 


نبود درمان." یعنی درمان حقیتی وجود دارد اما چون دانش بشری به نقص پا به سبب 

ظروف زمانی و .... در دست یابی به آن عاجز مانده است. اما در شرایط و ظروف دیگر با 

افزایش دانش زشکی انس ن به درمان آن بهاری‌ها می‌تواند دست یابد. 

8 انس بن مالک نت می‌گوید: « «ن رسول الثّه صلی النّه علیه وسلی قال: لن اللّه حیث خلق 
الدای خلق اللواء» فتداووا»" ترجه: «رسول الله تا فرمودند: هیانا خداوند از همان مت 
بهاری را آفریده» درمان را هم آفریده است. پس به مداوا پپردازید.» 

8 ابوسعید خدری جنته می‌گوید: «قال رسول اللّه صلی ال علیه وسام: لن الّه م بنزل داء أول 
یخلق داء الا وقد آنزل آو خلق له دواء» علمه من علمه. ی نید الا السام. قالوا یا 
سك 3 ت ِ » ترجمه: له و فرمودند: هیانا سس تن 


٩‏ ابودرداء جنته می‌گوید: «قال رسول ال صلی اللّه علیه و: | ن اللّه عز ومل آنز الداء 
واللواء» وجعل کل داء دواء فتداووا» ولا تداووا بجرام »مگ ترجمه: «رسول ال فرمودند: 
هیانا خداوند متعال بهاری و درمان را نازل کرده و برای هر بهاری‌ای دارویی قرار داده» پس 
به مداوا پپردازید و با [چیزهای] حرام مداوا نکنید.» 


- رک: الدیباج علی صحیح مسام بن احجاج - السیوطی» (ط: ۱ دار ابن عفان, الملکة العريية السعودية» ۱۶۱7ه)» ج۵» ص ۱۹ ۲. 

۲- مسند الامام مد بن حنبل» (ط: ۰۱ موسسة الرسالت ۲۰۰۱م)» ۰۲۰ ص۵۰ 2 ۱۲۵۹؛ مصنف ابن ی شبة. (ط: ۰۱ مکنبة 

الرشد. الریاضء ۱۶۰۹ه)» ج۱, ص۳۱ ۲۳۱۵ -: « حدیث صحیح» 

7- مصنف ابن آیی شيبة. ج۵. ص۳۱ ۱۸2 ۲۳؛ العجم الاوسط للطبرانی. (ط: دار احرمین - القاهرة)» ج۲» ص ۱۵۷ ۱۵14 
سنن آپی داود. جغ. ص۷ <۳۸۷؛ السئن الکبری للبیهقی» (ط: ۳ دار الکتب العلمية» بیروت» ۱۶۲۶ه)» ج۰۱۰ ص٩۹‏ 
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شبهه: مسلم‌انان از بیماری فرار مي کنند و در خانه ها قرنطینه شدند! [رد شبهات ملحدین] | ۱۰ 


سوال: برخی مکن ینت بگویند آیا دز مها دض که ضرورت اقتضا نماید می‌شود از چیزهایی که 
حرام و یا جزو نجاسات می‌باشند در مت مداوا استفاده کرد یا بر اساس حدیث مذکور بطور 
مطلق هرگونه درمان به وسیله‌ی اموری که ذاناً حرام و نجس هستند منوع می‌شود ؟! 

جواب: 

امام عزالدین بن عبدالسلام چد می‌گوید: «درمان با نجاسات جائز است هرگاه چبز پای پافت 
لشود جایگزین چونکه مصلحت عافیت و سلامتی | ز مصلحت خودداری از حاسات 
کامل‌تر(مقدم‌تر) است. درمان به وسیله‌ی خر بنابر قول اصم (صیح‌تر) جائز نست مکر 
زمانیکه می‌داند که شفاء با آن نوم ِِ و همچنین یب ۹ پافت ِ . 
اس کم لد ی ۱ شک دک 
دار بنوشد و جائز نست خر را بنوشد. اما تداوی ض مری) ۷ ات غر جر 
جائز است و در آن ام جاساث غر مست کننده یکسان هستند. این مذهب [شافعیه ] است 
نجاسات تنها زمانی جائز است که چیز پای به جای آن بافت نشود. پس آکر چیزی جایگزین 
پیدا شود - بدون اختلاف- درمان با آن نجاسات حرام است و حدیث " ن الّه م تجعل شفاء؟ 
فها حرم علیک؛ همانا خداوند شفای شا را در چزهایی که بر شما نحرم نوده قرار نداده است." 
بان حمل شده است اک ار موجود باشد درمان به غر آن (نجاسات) حرام انیت 
گفته‌اند جواز فقط زمانست که درمانگر به پزشکی تک ول نک کیرای: جایگزینی 


- قواعد الأحکام في مصاح النام - ابن عبد السلام (ط: مکتبة الکلیات الأزهرية. القاهرق 6 ۱ع۱ه)» ۰۱ ص۹۵. 


نست يا اینکه پزشک مسلان عادی - یک پزشک عادل کفایت می‌کند - او را خبر داده 
باشد.»! 
و اين با روح و مقاصد شریعت نیز همخوانی دارد چراکه اگر اصل در تداوی نجاسات و حرمات 
منوع باشد. لیکن در «اضطرار» می‌شود استفاده کد. چنانکه خداوند متعال فرموده: 
" اما حرم ی اليعة و الم و لخم لیر و ما بلق اه مر من اضطرّ عیر باغ و لا 
عٍ قلا ثم هلق الم و َحیْ. [بتره: ۰۱۷۳ نحل: ۱۱۵], ترجمه: «[خداوند] تا 
مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که [هنگام سر بریدن ] نام غبر خدا بر آن برده 
شده. بر شا حرام گردانیده است. [ولل] کسی که [برای حفظ جان خود به خوردن آنبا] 
ناچار شود. در صورق که سقگر و متجاوز نباشد بر او گناهی نبست. زیرا خدا آمرزنده و 
مربان است.» 
و قد فصل لح ما حرم عیْح لا ما اضط روم له [انعام: ۱۱۹]. ترجمه: «با اییکه [خدا] 
۳ 0 م ناچار شده‌اید- برای شا به تفصیل بیان نوده است.» 


شبهه: مسلم‌انان از بیماری فرار مي کنند و در خانه ها قرنطینه شدند! [رد شبهات ملحدین] | ۱۱ 


بخش سوم: هرجایی در زمین می تواند مسجد برای بند گان باشد! 

برخی‌ها گیان باطل کرده‌اند که مساجد تنها جایی خصوص هستند تا مسلانان در آنجا به ماز و 
اعتکاف و ...» مشغول شوند و آگر اين مساجد به هر دلیلی مسدود شوند مسلمین دیگر 
نخواهند توانست عبادت خداوند متعال را برجای بیاورند در حالی که عبادت مصادیق متعددی 

دارد و بخشی از آن در مسجد اجام می‌شود و غالب موارد دیگر در خانه و یا در اجتاع و با 

در سایر امور گفتاری و کرداری و حتی افکاری فردی و جمعی نود پید | می‌کند و جالب اینکه 
آگر مساجد که بناهايي خاص برای عبادت هستند به هردلیلی موجه يا غرموجه- مسدود شوند 
باز مسلیان مکان‌هایی دارد برای نمازگزاردن! 


(- اجموع شرح الهذب - النووی» (ط: دار الفکر)» ٩‏ صص ۵۰ - ۵۱. 


شبهه:مسلینن از باريفرار مي کنند و در خانه ها قرنطینه شدند! آرد شبهات ملحدین] 
پیامبراک یه فرمودند: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأما رجل من أمتي آدرکنه الصلاة 
فلیصل» . ترجمه: «زمين برایع مسجد و پاک قرار داده شده است» پس هرکه از ز امعم وقت فاز 
ر 2 [انجا] ] ماز بخواند.» 

باتوجه به حدیث مذکّر فام زمین برای امّت پر مت پیامبراکم تا مسجد قرارداده شده البته بجز 
مکان‌هایی که در شرع مقدس از از گزاردن در آنجاها نهی شده باشد مانند قبرستان و پا حمام 
و یا جاهایی که ذااً جاستشان ثابت باشد. در غير این موارد. عموم مکان‌ها ناز در آنجا جائز 
می‌باشد مانند خانه‌ها و 

عتبان بن مالک انصاری نت می‌گوید: «برای قوم از بی سا فاز می‌خواندم» پس خدمت 
پیامبر تُ آمدم و عرض کردم: چشام را از دست داده‌ام و سیل و جاری شدن آب بین من 
و مسجد قوم جدایی انداخته است (و نمی‌توام به مسجد آنها رفته و برایشان ناز بخوانم)» 
دوست دارم که شا پش من آمده و در خانها م ماز یگزاری و من آجا را نمازخانه خودم کنم. 


پیامبرة فرمودند: ان شاء الّه این کار را ود چون صبح شد رسول لته و ابویکر جنه 
حرکت کردند. پیامبرتلة برای ورود به خانه از من اجازه گرفت؛ به احضرت تْء اجازه ورود دادم 


اب ون وارد خانه شد جلوس نکردند بلکه فرمودند: هر ای مات تست دار مار 
گزارم؟ ؟ من اشاره به گوشه‌ای از خانه‌ام دم که قوس داشتم فاز بگزارد. آحضرت تا اقامه 
فرمودند سبس پشت سر ا یشان صف تشکیل د دادم؛ ؛ آن‌گاه [ناز خواند ند] و سلام داد و ما یز 
سلام دادیم.»۲ 

وجه استدلال: با یت به این حدیث جائز ت45 مکان معینی در خانه برای نازخواندن و 
لتزام به آن قرار داد." حافظ اين جر عسقلانی ند در شرح این حدیث می‌نویسد: «از فواید 
یاو ۱۳ را 
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داشته و تخلف از جاعت در موقع بارش [شدید] باران و تاریکی و مانند آن» و نیز [قرار 


"- صصیح البخاری» (ط: ۱ دار طوق النجاق ۲ هص) ح۱» ص۹۵ ۳۸:؛ حیح مسلم» ج۰۱ ای اف 
- ر.ک: النهاج شرح صحیح مسا بن اممجاج - النووی» ج۵» ص۰۱۱ 


شبهه: مسلینن از ری فرار مي کند و در خانه ها قرنطینهشدند! [رد شبهات ملحدین] 
دادن] مکان معین برای از جائز است.»" این مکان‌های معین برای غاز در خانه را مساجد 
خانگی می‌گویند» یعنی مکان ن‌هایی که در آنجا از خوا انده می‌شود و از عادت سلف صال : این 
بوده که در خانه‌هایشان مکان‌های خاصی برای فاز اختیار غایند:! 

بنابراین آگر مساجد خالل شده‌اند به سبب عذر موجه این به معنای تعطیل شدن از و .. 
نیست بلکه در خانه‌ها باتوجه به احادیث و اقوال علاء در چنین شرایط بحرانی و ضروری 
سیده عانشه سنا می‌گوید: «سألت رسول له صللی اللّه علیه وسلم عن الطاعون ؟ فأخبرني 
رسول الژد صلی! الژد علیه ی ن عذابا سبعثه ه اللثه 1 ۰ پشای رحمهة _ِ_ 
اکن ان الشهید» " ترجه: « از رسول! د 0 اون ۳ خضرتن 
مرا خبر دادند: طاعون عذایی است که خداوند برای هر کس اراده کند. می‌فرستد؛ اما خداوند 
آن را برای مومنان رمت قرار داده و هیچ کسی نیست که به طاعون مبتلا شود و با آن حال 
در خانه‌ی خود باند 8 از کی و چنان معتقد باشد که جز آنجه خداوند. برایش تیه ود 
است» چیزی بر سر او نی‌آید مگر آن که برایش مانند اجر و پاداش شهید است.» 

حافظ ابن جر چه در شرح این حدیث می‌نویسد: «با توجه به منطوق حدیث؛ هرس به صفات 
مذکر وصف گردد برایش اجر و واب شهید حاصل می‌شود اگر چه با طاعون هم فیرد.»* 


ٍِِِ 
اه اختیار کدن مکی و وان 


"- فتح الباری شرح حیح البخاری - ابن جر (ط: دار العرفة - بروت ۶۹ص ج۰۱ ص ۵۲۲؛ همچنین بنگرید به: [عمدة القاری 
"- صحیح البخاری» ج4. ص۱۷۵ ح> 4۷ ۳؛ مسند الامام آحمد بن حنبل» ج ۰4۳ ص۲۳۵ ۲۱۱۳۹. 


وه میب ار ری فراز نی 9 هه وب ۳( زرد شبهات ملحدین] 
خانواده در صورت معذور بودن» ماندن در خانه و قرنطینه شدن در شرایط فرآگیری بهاری‌های 
وآگردار که جان انسان‌ها را به خطر انداخته و باتوجه به توصیه‌ی موکد پزشکان و متخصصان 
در اين زمینه. مصداقاء بر اساس مستندات اسلامی عملی صصبح و پلکه مستحب بوده و ثواب 

شهید را دارد» بنابراین اصل شبهه (فرار مسلمین از بماری و ماندن در خانه) با توضیحاتی که 


2 رم 
مستنداً بیان گردید منتفی است! 


((رد شبهات ملحدین» 


